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گروه حوادث -مرد شیشه ای که فکر 
می کرد دوستش به همسرش نیت شوم دارد 
پس از مصرف مواد مخدر دست به قتل زد و 
سپس دست و پاهای جسد را با سیم بست.

مرد شیشــه ای پس از قتل دوستش 
در توهــم مواد مخدر دیــد که روح از بدن 
دوســتش جدا شــد و فکر می کرد جسد 
قربانی جنایت از روی زمین بلند می شود و 
به تعقیبش می رود به همین خاطر دست و 

پاهای جسد را با سیم بست.
ساعت 8 شامگاه جمعه 2 خرداد ماه 
امســال مردی در تماس با پلیس کرج از به 
قتل رسیدن برادر 47 ساله اش در خانه اش 
خبــر داد و تیمی از ماموران برای تحقیقات 
به منطقه محمد آباد محله اصفهانی ها اعزام 
شــدند. ماموران با حضور در صحنه قتل با 
جسد علی اکبر که دست و پاهایش با سیم 
بسته شده بود روبرو شدند و همین کافی بود 
تا تیمی از ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی 
کرج به دستور بازپرس عنبری از شعبه یکم 
دادسرای جنایی کرج در صحنه جرم حضور 

پیدا کنند. 
کارآگاهان در تحقیقــات ابتدایی از 
برادر علی اکبر پی بردند که یکی از دوستان 
قربانی جنایت به نام جعفر همراه همسر و 
3 فرزندش مدتی در خانه علی اکبر زندگی 
مــی کرده و از زمان جنایت هیچ یک از آنها 
در خانه نبوده و ناپدید شدند. همین سرنخ 
کافی بود تا تحقیقات پلیسی برای دستگیری 
مظنون اصلی پرونده وارد عمل شدند که در 
گام نخست تحقیقات مشخص شد جعفر و 
علی اکبر هر دو اعتیاد به مواد مخدر داشتند و 
در تجسس های فنی و اطلاعاتی سرنخ ها به 
جعفر که به تهران فرار کرده بود به دست آمد. 
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیســی خیلی 
زود موفق شدند مخفیگاه جعفر را در تهران 
ردزنی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه جعفر 
در شرق تهران دستگیر شد. جعفر وقتی پیش 
روی بازپرس عنبری در شعبه اول دادسرای 
امورجنایی کرج نشســت ادعا کرد کسی را 
به قتل نرســانده و فقــط با علی اکبر درگیر 
شــدم و دیگر اطلاعی از او ندارم تا اینکه به 
جرم قتل علی اکبر دستگیر شدم. جعفر که 
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد وقتی خود 
را در برابر مدارک پلیســی دید به ناچار لب 
به اعتراف گشود و گفت: علی اکبر بارها از 
همسرم خواسته بود که از من طلاق بگیرد 
و با او ازدواج کند و احســاس می کرد او با 
همســرم رابطه دارد به همین خاطر ازعلی 
اکبر کینه به دل داشتم و در فرصتی مناسب 

و پس از مصــرف مواد مخدر با هم درگیر 
شدیم و با چاقو او را هدف قرار دادم و پس 
از بستن دست و پاهایش فرار کردم. جعفر 
پــس از اعتراف به قتل به دســتور بازپرس 
عنبری در اختیار ماموران پلیس آگاهی کرج 

قرار گرفت.
اعتراف به قتل

جعفر 33 ساله که اعتیاد به مواد مخدر 
دارد می گوید دوســت دارم آزاد شــوم و 
فرزندانــم را یکبار دیگر در آغوش بگیرم و 

برایشان پدری کنم.
ســابقه داری؟ بله، 2 بار به خاطر 
ســرقت انباری زندان رفتم آخرین بار سال 

96 بود که زندان بودم.
علی اکبر را می شناسی؟بله، با هم 
دوســت بادیم و 2 سال قبل با هم در منطقه 

مرتضی گرد دوستی مان شروع شد.
چــرا بعــد از آزادی دوباره به 
سراغ مواد مخدر رفتی؟ چون در خانه 
مواد بود و کســی با مصــرف مواد مخدر 

مشکلی نداشت.
همســرت مخالفت نمــی کرد؟ 
همسرم خودش اعتیاد دارد و از قبل از اینکه 

با هم ازدواج کنیم اعتیاد داشت.
چرا از تهران به کرج رفتی؟ یک 
ماه بود که به خانه علی رفته بودم و همراه زن 

و 3 فرزندم در خانه علی زندگی می کردم.
پول برای رهن خانه نداشــتی؟ 
17 میلیون برای همســرم بود که قرار بود با 
آن خانــه اجاره کنیم اما علی اکبر می گفت 
باید پول را به من بدهید تا با آن زمین بخرم.

چرا؟ می گفت پدر و مادرم را گروگان 
گرفته و نمی دانم این کار را کرده بود یا نه.

بــه پدر و مادرت زنگ نزدی؟ نه، 
در خانه علی اکبر همیشــه مراقب من بود 
و زمانیکــه از خانه خارج می شــدم 2 نفر 
همراهم بودند تا با خانواده ام تماس نگیرم.

علی اکبر هم اعتیاد داشت؟ بله، با 
هم مواد می کشیدیم.

چه کسی پیشــنهاد داد به خانه 
علی بروید؟ همسرم.

چرا علی اکبر را کشتی؟ من هنوز 
نمی دانم علی اکبر را کشــتم یا نه، جسدی 

ندیدم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ علی 
اکبر بارها در برابر من به همســرم می گفت 
از شــوهرت طلاق بگیر و با من ازدواج کن 
که این حرفها باعث عصبانیت من می شــد 
تــا اینکه روز 2 خرداد بود که برادرزنم 100 
هزار تومان به حساب علی اکبر ریخت که 
50 هزار تومان آن را به همســرم دادیم و 50 
هزار تومان دیگــر را علی اکبر مواد مخدر 

خرید.
همسرت در صحنه قتل حضور 
داشــت؟ نه، بعد از اینکه پول را به همسرم 
دادیــم او و فرزندانــم به تهران رفتند و من 
و علی اکبر با هم مواد مخدر کشــیدیم که 
حرفهای او مرا عصبانی می کرد و احساس 

می کردم او به زنم نظر دارد.
یادت می آیــد علی را چطور به 
قتل رســاندی؟ با هم درگیر شــدیم که 

چاقو را برداشتم و به شانه اش زدم.
چند ضربه زدی؟ یادم نمی آید.

چرا دســت و پاهایش را پس از 
قتل با سیم بستی؟ چون فکر می کردم 
دنبالم می آیــد، وقتی روی زمین افتاده بود 

تکان می خورد.
در اعترافاتت گفتی من روحش 
را دیدم از جسمش بلند شد و فکر می 
کردم جسم علی اکبر بلند می شود و 

دنبالم می آید؟!
بله این صحنه را دیدم .

توهــم زده بودی؟ نمی دانم، ولی 
قبل از قتل شیشه و هروئین کشیده بودیم.

پس از قتل کجا رفتی؟
بــه تهران آمدم و 2 روز بعد در تهران 

دستگیر شدم.
چه زمانی متوجه شدی که علی 

اکبر را کشتی؟
وقتی دستگیر شدم.

عذاب وجــدان داری؟ بله. از وقتی 
که دســتگیر شدم عذاب وجدان دارم چون 

قبل از آن فکر نمی کردم کاری کرده باشم.
چه آرزویی داری؟ که آزاد شوم و 
بچه هایم را در آغوش بگیرم و قول می دهم 

مواد مخدر را ترک می کنم.
چرا به سراغ مواد مخدر رفتی؟ 
17 ســاله بودم که به تهران آمدم و در ســن 
18 سالگی ازدواج کردم، همسرم اجازه نمی 
داد پــدر و مادرم به تهران بیایند و در کنار ما 
زندگی کند که دوری از آنها مرا ناراحت می 
کرد و به همین خاطر به ســراغ مواد مخدر 

رفتم.
چرا بــه تهــران آمــدی؟ برای 

خوشگذرانی و تفریح.
خوشگذرانی کردی؟ نه، هزینه ها 
در تهران زیاد است و از روی نداری به سراغ 

مواد می روی.
در تهران کار می کردی؟ بله، خانه 

های شمال تهران کار نظافت می کردم.
علی اکبــر ازدوج کــرده بود؟ 
خودش می گفت کــه زن و 2 فرزندش را 
ســالها قبل ترک کرده و به تنهایی زندگی 

می کند.
اعتیاد داشت؟ بله، خودش تعریف 
مــی کرد که یکبار به خاطر مواد مخدر بچه 
هایش را داخل خانه گذاشته و دور آنها نفت 
ریخته و قصد داشــته آنها را آتش بزند که 
همسایه ها مانع کارش شدند و این روزهای 

آخر نیز با فرزندان من بدرفتاری می کرد.
حرف آخر؟ من فکر نمی کردم علی 

اکبر را کشته باشم و پشیمانم.
بنــا به این گزارش، عامل این جنایت 
ناموسی به دستور بازپرس عنبری در اختیار 
ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی کرج قرار 

دارد

قاتل کرجی وقتی روح دوستش 
را دید از ترس دست و پاهای 

جسد را بست

گــروه حوادث -  یکی، دو ســال 
قبل از اینکه بخوام برای رفتن به دانشگاه 
کنکور بدم، رفیق صمیمی دوران مدرسه ام 
رو توی یک تصادف وحشتناک از دست 
دادم. فوق العاده پســر خوب و بامعرفتی 
بود و خیلی اوقات توی درس هام کمکم 

می کرد.
کلا شاگرد اول مدرسه بود و بعضی 
معلم هــا باور داشــتن اون از نظر ذهنی با 
بقیه بچه های مدرسه تفاوت داره و بچه ها 
هم این قضیه رو قبول داشــتن و به خاطر 
همین هم سر جلسات امتحان، همه سعی 
می کردن پشت میزی بشینن که به میز اون 
نزدیک تره، اما اون زمان امتحانات رفتارش 
به کلی تغییر کرد و دوست نداشت کسی از 

روی برگه اش تقلب کنه. 
این جریان برای همه مون عجیب و 

باورنکردنی بود، چون توی هیچ موردی 
رفتارش به این شکل نبود. 

مثلا اگه برای خودش ســاندویچی 
می آورد، بیشــترش رو مــی داد به ماها یا 
اینکه اگه به خاطر اشــتباه یا شیطنت یکی 
از بچه ها، بقیــه رو تنبیه می کردن، امکان 
نداشت صداش دربیاد و کسی رو لو بده، 
حتی یک بــار دو نمره از همه کلاس کم 
کردن و اون با اینکه می دونست قضیه زیر 
ســر منه، اما حرفی نزد و به خاطر همین 
بچه ها دوســتش داشتن و وقتی توی اون 
تصادف برای همیشــه از دستش دادیم، 
باور کردنش برامون کار خیلی سختی بود، 
اما یک ســال بعد از تموم شدن مدرسه ام، 
زمانی که داشــتم خودم رو برای کنکور 
آماده می کردم، ســر و کله اش پیدا شد و 
تقریبا هر شــب می اومد به خوابم و توی 

رویــا مشــکلات درســی ام رو برطرف 
می کرد.

ایــن جریان فوق العــاده عجیب و 
غیرمنطقی به نظــر می اومد، اما هر بار که 
توی خواب چیزی رو بهم یاد می داد، وقتی 
بیدار می شدم، در اوج ناباوری می دیدم اون 
قســمت از درس رو کــه بهم یاد داده بود 
رو یاد گرفتم و دیگه توش مشکلی ندارم. 
دو، ســه ماه دیگه که گذشت، دیگه حتی 
لازم نبود بخوابم تا ببینمش و توی بیداری 
هم مدام صداش توی گوشــم بود و توی 
درس ها راهنمایــی ام می کرد. درباره این 
موضوع با هیچکس حرفی نمی زدم، چون 
می دونستم باور نمی کنن و امکان داشت 

خیال کنن که عقلم رو از دست دادم.
البته بعد از امتحان کنکور بالاخره این 
اتفاق افتاد و از همون روز اینجا بستری ام 

کــردن و روزی نیم کیلو دارو بهم میدن تا 
شــاید حالم کمی بهتر بشه. جریان از این 
قرار بود که روز کنکور، مثل همیشه صداش 
توی گوشم بود و تقریبا تمام سوالات رو 
اون جواب می داد و فقط بهم می گفت که 
کدوم گزینه رو علامــت بزنم. من هم با 
خوشحالی دونه به دونه سوالات را جواب 
دادم و برگــه ام رو زودتــر از همه تحویل 
دادم به یکی از مراقب ها، اما از همون لحظه 
کــه برگه ام رو تحویل دادم، صدای حرف 
زدن دوســتم تبدیل شد به خنده های بلند 
و شــیطانی و اونجا بود که یادم اومد موقع 
امتحانات رفتارش تغییر می کرد و الان هم 
با اینکه دو سال از اون امتحان می گذره، اما 
هنوز صدای خنده های وحشتناکش توی 
گوشــمه و انگار سال به سال صداش داره 

شدیدتر میشه.

کابوس شبانه جوان پشت کنکوری

گروه حــوادث - 2بــرادر که از 
دانشــجویان وکالت در مشــهد اخاذی 
کرده بودند بــه دام افتادند. این 2 برادر در 
اینستاگرام نقش شوهران ایده آلی را برای 

خانم وکیل ها بازی می کردند.
تــب خارج رفتــن و اقامت گرفتن 
مثل خوره به جانش افتاده بود برای همین 
هم هرچه داشــت و نداشت را داد به نامزد 
مجازی اش تا شرایطشان را آماده رفتن کند. 
دوســت داشت از شهر دل بکند و همه آن 
خاطرات تلخ گذشته اش را از یاد ببرد. چند 
روزی گذشــته بود که فهمید بازی خورده 
است. زندگی، آبرو و حتی همه سرمایه اش 

یک شبه دود شد و به هوا رفت.
از چند هفته گذشته که خبری از نامزد 
مجازی اش نشد تا همین چند روز پیش که 
برای شــکایت به پلیس فتای مشهد رفت 
خودش را مــدام دلداری می داد که »حتما 
اتفاقی برایش افتاده« و یا »شــاید گوشــی 
تلفنش را دزدیده اند.« دلش می خواســت 
موضوع همین طور باشــد که احساسش 
می گفت اما هرچه بیش تر به ســمت جلو 
قدم بر می داشت بیشتر چهره این حقیقت 
برملا می شد. هراسان بود و به هم ریخته، که 

پا به پلیس فتای مشهد گذاشت.
بعد از تشکیل پرونده و شرح شکایت 
به اتاق یکی از کارشناســان پلیس هدایت 
شــد و آنجا از ســیر تا پیاز ماجرایش را به 
افســر پرونده اش توضیح داد: »به تازگی 
از همســرم جدا شده ام. زندگی مان سرد و 
بی روح شده بود و هیچ تفاهمی با یکدیگر 
نداشتیم. این اواخر هیچ حرفی بین من و او 
رد و بدل نمی شد و به نوعی طلاق عاطفی 
گرفته بودیم. در تدارک کارهای طلاقم بودم 
که پای یک خواستگار سمج اینستاگرامی 
به زندگی ام باز شد. ابتدا درخواست ورود 
به صفحه اینســتاگرامم را داده بود و وقتی 
با درخواســتش موافقت کردم برایم پیام 
فرستاد و مدعی شد که مرا در دانشگاه دیده 
و خوشش آمده. می گفت قصدش ازدواج 

است و از من خواستگاری کرد.«
زن ادامــه داد: »او می گفت که قصد 
رفتن به یک کشــور خارجی را دارد و اگر 
این ازدواج ســر بگیــرد مرا هم با خودش 
می برد. از این زندگی خســته شده بودم و 
برای همین کارهای طلاقم را جلو انداختم 
و خوشــحال از پله های دادگاه پایین آمدم. 
بالأخره از همســرم جدا شدم و او سمت 
خــودش رفت و من هم به ســوی خودم. 
همه چیز طبق برنامــه پیش می رفت. باید 
هرچــه زودتر مقدمات ســفر و اقامتم را 
آماده می کردم. هرچه داشتم و نداشتم را به 
فروش گذاشتم و طی چند روز همه آن ها 

را زیر قیمت بازار فروختم.
در این میان رابطه من و به نوعی نامزد 
مجازی ام نزدیک تر شده بود و من که یک 
مرتبه شکست خورده بودم، فکر می کردم 
مــرد رویاهایم را یافته ام و بالأخره زندگی 
آن روی خوبــش را هم به من نشــان داده 
است. او گفت که خودش مقدمات سفر را 
آماده می کند برای همین 280 میلیون تومان 
بی زبانم را به حساب یک زن که مدعی بود 
خواهرش اســت، واریز کردم. چند روزی 
درگیر تدارکات ســفر شــدم و کلی برای 
خودم خرید کــردم و عکس هایش را هم 

برای مرد رؤیاهایم فرستادم.
اما خبری ازش نبــود. چند مرتبه با 
تلفن همراهش تمــاس گرفتم و تلفنش 
هم خاموش بــود. آن روز با این خیال که 
گرفتار کارهای اقامتمان اســت و فرصت 
پاســخ گویی ندارد گذشت اما روز بعد یا 
بعد تر دیگر نمی توانستم سر خودم را با این 
حرف ها شیره بمالم. او رفته بود و من به جز 
یک شــماره تلفن همراه هیچ چیز دیگر از 
او نداشتم. به همین سادگی هرآنچه جمع 
کرده بودم را با دست خودم دود کردم و به 

هوا فرستادم«
حساســیت پرونده و میــزان مبلغ 
کلاهبرداری و طرح این فرضیه که ممکن 
اســت متهم هم زمان، سرِ چند زن دیگر را 

کلاه گذاشته باشد موجب شد تا تحقیقات 
پلیســی برای شناسایی و دستگیری متهم 

سرعت بگیرد.
رصد شماره تلفن همراهی که متهم 
با شاکی ارتباط گرفته بود خیلی زود نتیجه 
داد و مالــک این خط تلفن همراه به مرکز 
فرماندهی پلیس فتای مرکز استان خراسان 

رضوی احضار شد.
مالک سیم کارت زنی جوان و از هم 
دانشــگاهی های مال باخته از آب درآمد و 
وقتی شــنید که چه اتفاقی برای دوستش 
افتاده ســرش داشت شــاخ در می آورد. 
او گفت که وکالــت می خواند و درصدد 
راه اندازی یک دفتر وکالت اســت. گرچه 
هم کلاسی شاکی مدعی بود هیچ نقشی در 
این کلاهبرداری نداشــته اما شواهد و ادله 

موجود در پرونده همگی علیه او بودند.
پیگیری هــای ایــن پرونــده ادامه 
داشــت تا اینکه حرف نامزد مجازی این 
زن در بازجویی های پلیســی مطرح شد. 
تنها مظنون پرونده مدعی شــد که چند ماه 
پیش یک گوشی تلفن همراه به همراه یک 
سیم کارت برای نامزدش خریداری کرده و 
به او هدیه داده اســت. همین چند خط از 
اظهارات زن جوان، ابعاد دیگری در پرونده 
به وجود آورد که مشخص شد او نیز خود 
طعمه پرونده کلاهبرداری دیگری شــده 
است. پیگیری های این پرونده ادامه داشت 
تا اینکه کارشناســان پلیس فتا طی ردزنی 
شــماره تلفن مورد نظر موفق به شناسایی 
آخرین نقطه آنتن دهی این خط شــدند و 
با حکم قضایی به سراغ نامزد مجازی این 

خانم وکیل رفتند.
مأمــوران به محل ســکونت نامزد 
مجازی هم کلاســی شاکی مراجعه کردند 
و او و بــرادرش را بــه مرکــز فرماندهی 
پلیس فتای مرکز استان انتقال دادند. ضد و 
نقیض گویی دو مرد جوان خیلی زود پرده 
از هویت آن ها برداشت و دستشان را برای 

قانون رو کرد.

در ادامه تحقیقات مشــخص شــد 
که متهم اصلی از طریق اینســتاگرام ابتدا با 
هم کلاســی شاکی ارتباط گرفته و به بهانه 
ازدواج او را فریب داده اســت. در این میان 
متهم برای اینکه اعتماد طعمه خود را جلب 
کند اجاره خانه و هزینه تحصیل زن جوان 
را می دهد. هم کلاســی شاکی پرونده 16 
ماه با متهم فقــط از طریق فضای مجازی 
ارتباط داشته است که طبق ادعای دوست 
مال باخته آن ها حتی یک مرتبه هم همدیگر 
را به صورت حقیقی ملاقات نکرده اند. زن 
فریب خورده بــه پاس حمایت های نامزد 
مجازی اش یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
با یک سیم کارت به نام خودش خریداری 
و به او هدیه می دهد و همین ماجرا شرایط 
را برای نقشه کلاهبرداری متهم و برادرش 
مهیــا می ســازد. برادر متهم با شناســایی 
شــاکی پرونده که یکــی از دنبال کنندگان 
اینســتاگرامی زن جوان بوده، خود را به او 
نزدیــک می کند و با ترفند ازدواج و اقامت 
خارج، مبلــغ 280 میلیون تومان را از او و 
با شماره دوســت و هم کلاسی مال باخته 

کلاهبرداری می کند.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی در 
تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت: متهمان 
دو مرد سی وچهار و سی ودو ساله هستند که 
ابتدا منکر جرم خود بودند اما در رویارویی 
با شــاکیان پرونده در نهایت به بزهکاری 
خود اقرار کردند و تحویل مقام قضایی داده 
شدند. سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: 
متهمان در اعترافات خود مدعی شده اند که 
سابقه کیفری ندارند و این اولین جرمشان 
بوده اســت. بر خلاف این ادعا و احتمال 
افزایش دیگر جرائم تحقیقات پلیس فتا از 
این دو برادر ادامه دارد. این مقام ارشد نظامی 
پلیس فتای استان ادامه داد: بااینکه متهمان 
به کلاهبرداری دویست وهشــتاد میلیون 
تومانی با هویت دوســت شاکی اعتراف 
کرده اند اما هنوز خبری از سرنوشت مبلغ 

کلاهبرداری شده در دست نیست

2 برادر؛ شوهران اینستاگرامی خانم وکیل ها بودند

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند.        

 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر( 
شیفت بعداز ظهر ) 2تا 9 شب( 

دو شیفت مجزا 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

 

خدمات

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر
)حتما ساکن کیش( نیازمندیم

ساعت کار: 9 الی 13 و 17 الی 21
شماره تماس: 09347691440

به یک زوج آشنا به امور سرایداری و نظافت 
منزل نیازمندیم

مزایا: حقوق + مسکن
شماره تماس 09347693646

شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025
CHORTKEHKISH

 

مفقودی

اصل کارت کیشوندی  به نام خانم خدیجه 
ترکمنی به شماره پرونده 153845/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

اصل کارت کیشوندی به نام آقای محسن 
طالبی ساری به شماره پرونده 108039/01 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

اصل کارت کیشوندی به نام خانم ریحانه 
محمدحسین پور به شماره پرونده 115539/01 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

اصل کارت کیشوندی  به نام خانم مهدیه طالبی 
ساری به شماره پرونده 115539/06 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


